
سيد حسين زاکرزاده

ــتاى لرزان و كوچيك پسرش را  بابا دس
ــماى  ــتاش گرفت و توى چش توى دس
ــرخش نگاه كرد. بدون اين كه حرفى  سُ
ــش  ــم از چمش ــد لحظه چش ــه چن بزن
ــرد؛ اگه  ــودش فكر ك ــا خ ــت. ب برنداش
ــرش يه بيمارى سخت  خداى نكرده پس
ــر بود به  ــت، چقدر حاض و لاعلاج داش
ــه و وقت بذاره. بايد  خاطرش هزينه كن
ــت به كار مى شد و عشق سَمّى اين  دس
بازى رو از ذهن پسرش خارج مى كرد. 

ــغله داشت  تو اين چند وقت از بس مش
ــرش چه خبره؟ آخه  نمى فهميد دور و ب
ــاله دستاش بلرزه  چرا بايد يه بچه نهُ س
ــه!؟ وقتى ديگران در  و تيك داشته باش
ــاور نمى كرد بازى  ــوردش مى گفتن؛ ب م

ــته  كردن زياد با رايانه، اين قدر ضرر داش
باشه... اما حالا كاملا باورش شده بود. 

از خودش شروع كرد. موبايل و لب تاپش 
رو آورد و جلوى پسر تمام بازى هاش رو 
پاك كرد. بعد به پسرش قول داد كه اگه 
با رايانه بازى نكنه حسابى تلافى كنه و 

جاى اونو پر كنه.
ــتخر با تخفيف  ــاه تا بليط اس حالا پنج
ــرش دو تا  ــده و براى خودش و پس خري
كفش كوهنوردى و يه كوله پشتى خوب 
ــرش رو تعمير كرده  خريده، دوچرخه پس

و يه توپ چهل تكه نو هم خريده. 
پسرش چند هفته يكبار هم سراغ رايانه 
ــاش نميره چون دنياى حقيقى  و بازى ه

براش خيلى جذاب تره.

كدام دنيا جذاب تر است؟ حقيقى يا مجازى؟!

از بس اصرار مى كرد و دست مردم رو مى كشيد، همه از دستش ذله شده بودن. 
ــت شكلات هاى تاريخ گذشته و سِفتش رو  به هر ضرب و زورى بود مى خواس
آب كنه تا سود بيشترى ببره. آخه خرجش زياد شده بود. از وقتى پاش به اونجا 
باز شده بود، وضع بدى داشت. اوايل صاحب گيم نت به خاطر وضعيتش هواش 
رو داشت و خيال مى كرد همين يكى دو مرتبه است. اما بعدها كه ديد مشترى 

شده، با ديگران فرقى نمى كرد.
هر چى كاسبى مى كرد مى رفت پاى بازى. وقتى با گونى چركِ پر از بسته هاى 
ــكلات و آدامس وارد گيم نت مى شد، همه يه جورى نگاش مى كردن. آخه  ش
توقع نداشتن كسى كه با اين همه زحمت و تو اين سن و سال مجبوره پول در 
ــحر و جادو شده  بياره، دلش بياد پولش رو خرج بازى كنه. اما اون انگار كه س

باشه اين كارو مى كرد... كارى كه هيچ عاقلى نمى كنه.

ــاش مثل مردى كه چهل ساله سيگار مى كشه  ــد، لباس وقتى وارد خانه مى ش
ــيگار مى داد. طرز حرف زدنش تغيير كرده بود. از اصطلاحات و الفاظى  بوى س
استفاده مى كرد كه توى خانواده سابقه نداشت. مثل گذشته درس نمى خوند و 
ــتش بود معلوم بود كه حواسش جاى ديگه ست. حرف  وقتى هم كه كتاب دس
اول به دوم نرسيده جوش مى آورد و آمپر مى چسبوند. هيچ موقع خدا هم پول 
ــد و مدام التماس دعا داشت! حتى بعضى اوقات بى اجازه  تو جيبش بند نمى ش

سر كيف مادرش مى رفت. 
از وقتى پاش به اون گيم نت باز شد، شده بود يه آدم ديگه. آدمى كه اطرافيان 
ــتن رفتارش رو پيش بينى كنند. شايد اگه پدر و مادرش يه مرتبه به  نمى تونس

اون گيم نت سر مى زدن، ديگه اين اتفاقا نمى افتاد. 
شايد هم... 
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